
هدف‌مان مصاحبه با خانم شهربانو شاهد است؛ خانمی که سه فرزند از دو شوهر شهیدش 
دارد و سال‌هاست زندگی‌اش را وقف خدمت به یک جانباز 70درصد کرده است
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هــمــراه دو خــانــم بــه منزل 
محمدمهدی 

عبدا...‌زاده

چاردیواری

ــد حــســیــن  ــمـ ــحـ آقــــــــای مـ
، جــانــبــاز70 درصــد  ــور ــش دان
وارد می‌شویم. منزل آنها 
هـــمـــکـــف اســــــــت، جـــایـــی 
بدون حتی یک پله. در این 
مــنــزل آقـــای دانــشــور و هــمــســرش، شهربانو‌خانم 

شاهد با هم زندگی می‌کنند. 
به محــض ورود بــه منــزل، تصاویر بــزرگ و زیبــای دو 
شــهید گران‌قــدری کــه پــدر فرزنــدان خانــم شــاهد 
هدف‌مــان  می‌کنــد.  جلــب  را  نظرمــان  هســتند، 
مصاحبه با خانم شــهربانو شــاهد اســت؛ خانمی که 
سه فرزند از دو شوهر شهیدش دارد و سال‌هاست 
زندگــی‌اش را وقــف خدمت بــه یــک جانبــاز 70درصد 
کــرده اســت. در یــک مصاحبــه دو ســاعته، دنیــای 
جدیدی از فداکاری، ایثار خانم‌ها و خانواده شهدا به 

روی‌مان گشوده شد.
   خانم شــاهد با تشــکر از این‌کــه ما را بــرای مصاحبه 
پذیرفتید، از شهادت همسرتان آقا علی اکبر عسگری 

بگویید.
عید 1361 اولین سالی بود که آقا علی‌اکبر فرسنگ‌ها 
با من و بچه‌هــا فاصله داشــت. مریم و ســمیه گاهی 
بهانــه پدرشــان را می‌گرفتنــد ولــی خیلی جــدی نبود. 
می‌شــد بــا اســباب بــازی و ... سرشــان را گــرم کــرد. 
گاهــی هم بــا آنهــا خالــه بــازی می‌کــردم تا نبــود بابــا را 
فراموش کننــد.  هــر روز صبح تــا ظهر منتظر بــودم تا 
نامــه آقاعلی‌اکبــر از جبهــه بیایــد و بعدازظهــر هم که 
می‌شــد، منتظــر بــودم با تلفــن صدایــش را بشــنوم. 
دختر دایــی‌ام، مــادر اکبرآقا، نیمــی از وقــت آزادش را 
با بچه‌هــای مــن می‌گذرانــد و بقیــه‌اش را بــا فرزندان 
محمدتقی. آقامحمدتقی، برادرشوهرم بود که او هم 
به جبهه رفته بود. حق هم داشــت؛ آن عروسش دو 
پســر داشــت با شــیطنت‌های کودکانه. عــاوه بر آن 
خانم آقامحمدتقی، فرزند ســومش را بــاردار بود. آن 
ســال دختــر دایــی در ایام عیــد چندبــار خانــواده ما و 
برادرشــوهرم را دعوت کرد تا بتواند برای بچه‌ها قصه 

بگوید و آنها را بخنداند.
 او آن‌قدر تــودار بــود که نمی‌شــد در رفتــارش نگرانی 
ببینــی ولــی می‌دانســتیم وقتــی مــادری دو پســرش 
بــا هــم جبهــه هســتند در حالــی کــه متاهلنــد و هــر 
کــدام دو ســه فرزنــد دارنــد در قلبــش چــه می‌گــذرد. 
علاقه شــدید دختــر دایی بــه پســرانش را نــه فقط ما 

می‌دانســتیم بلکــه تمــام فامیــل و اهــل محــل از آن 
خبــر داشــتند، چــون وقتــی علی‌اکبــر و محمدتقــی 
درس می‌خواندنــد و کمی آمدن‌شــان دیر می‌شــد تا 
ســر خیابــان دنبال‌شــان می‌رفــت و آنجا روی ســکو، 

چشم به راهشان می‌نشست.
البته بــا آن سرنوشــت پرماجــرای دختردایــی، او حق 
هم داشــت که نگران بچه‌هایش باشــد. محمدتقی 
را از شــوهر اولــش داشــت و علی‌اکبــر را از شــوهر 

دومش. 
-شــوهر دومــش کــه چــاروادار  وقتــی پــدر علی‌اکبر
بــود- یــخ زد و از دنیــا رفــت، مجبــور شــد دســت دو 
بچــه‌اش را بگیــرد و راهــی تهــران شــود. دختردایی و 
دو فرزند خردســالش وقتی به تهران آمده بودند، دو 
ســه هفته در منزل ما مهمان بودند. مــن بچه بودم 
و بــا دو پســر دختردایــی بــازی می‌کــردم و خوشــحال 
از این‌کــه همبــازی جدیــد دارم. بعدهــا فهمیــدم کــه 
دختردایــی ســه هفتــه در یــک حمــام کارکرد تــا آن‌که 
شغلی را در منزل علی‌اصغر حکمت پیدا کرد. همان 
اول با آنها شرط کرد که برای پذیرایی و خدمت پیش 
مهمانــان نخواهــد رفت. در منزل ســرایداری ســاکن 
خواهــد شــد و درکنــار آشــپزی، کارهــای منــزل را هــم 
انجــام خواهــد‌داد.  دختردایــی بــه خدمــت در منــزل 
آقای حکمــت مشــغول بــود تا وقتــی کــه محمدتقی 
و علی‌اکبــر برای خودشــان مردی شــده بودنــد، دیگر 
اجــازه ندادنــد مادرشــان خدمتگــزار کســی باشــد. 
محمدتقــی کارمنــد هلال‌احمــر شــد و علی‌اکبــر هــم 

مغازۀ الکتریکی و برق ساختمان داشت. 

علی اکبر برق را قطع می‌کرد و من اعلامیه 
پخش می‌کردم 

روزهــای عیــد 1361 کــه همزمــان بــود بــا عملیــات 
پشت‌ســر  نگرانــی  و  اضطــراب  بــا  فتح‌المبیــن 
گذاشــتیم. در ایــن ایــام بیشــتر بــه روزهایــی فکــر 
می‌کــردم کــه دوران عقدمان را بــا علی‌اکبر پشت‌ســر 
می‌گذاشــتیم و شــب و روزمــان بــه فعالیت‌هــای 

انقلابی می‌گذشت. 
مخصوصا از وقتی که ماجرای 17شهریور میدان ژاله 
اتفــاق افتاد، شــبی نبــود که بــا علی‌اکبر به مســجدی 
موقعیــت  یــک  در  نرویــم.  اعلامیــه  پخــش  بــرای 
مناســب اکبرآقــا بــرق مســجد را قطــع می‌کــرد و مــن 
فرصت داشــتم اعلامیه‌ها را از بالای بالکن یا پشــت 
پرده در قســمت آقایان و خانم‌ها پخــش کنم. وقتی 

هــم کــه غائلــه کردســتان و جنگ شــروع شــد، عضو 
بســیج محلــه بــودم و هروقــت بــه دیــدن خانــواده 
شــهدا می‌رفتیــم، حــس می‌کــردم بایــد آقاعلی‌اکبر را 
بیشتر تشویق کنم تا به جبهه برود. او هم در جوابم 
می‌گفــت کمــی صبر کــن تا حســاب و کتــاب مغــازه را 
درســت کنم، قرض و قوله‌ها را راســت و ریس کنم تا 

بعدها به دردسر نیفتید.

خدمت به یک جانباز قطع نخاع
بلافاصلــه یکــی از همکلاســی‌هایم گفــت: »شــما خــود نمونــه عالم 
بی‌عمــل هســتی.« جــواب دادم: »دنبــال مــورد مناســب هســتم. 
تصمیــم دارم عمــرم را وقــف جانبــازی کنــم که از دســت و پــا محروم 
باشــد. فــردای آن روز مرا کنــار کشــید و گفــت در همســایگی ما یک 
جانباز قطع نخاع زندگی می‌کند که مدتی او را در آسایشگاه جانبازان 
گذاشــته بودنــد و می‌دانم هشــت ســال اســت کــه در بنیاد شــهید 

اسم نوشته تا کسی برای ازدواج با وی اعلام آمادگی کند. 
 پــدر و بــرادرم را بــه آدرســی کــه داده بــود، فرســتادم تــا درمــورد 
، تحقیق کنند. وقتی نتیجه تحقیقات  آقای محمدحســین دانشــور
در مورد اخلاق و رفتار آقای دانشــور و خانواده‌اش مثبت بود، چند 
جلســه با وی صحبت کردم و به وی شــرایطم را گفتم که خانواده‌دار 
هســتم و آمد و رفت‌مان زیاد اســت و این‌که من نمی‌توانم مردی را 

که در خانه بیکار بنشیند، تحمل‌کنم. 
فقــط ســه چهــار ســال فرصــت می‌دهــم تــا لیسانســت را بگیــری و 

مشــغول کار شــوی. وقتی آقای دانشــور شــرایط را پذیرفــت، زندگی 
زیر یک ســقف را شــروع کردیم. با نظر و لطف خداونــد اکنون زندگی 
شــیرینی داریم. آقای دانشــور لیسانســش را گرفــت و الان در بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران در بخش فرهنگــی فعالیت می‌کنــد. هر روز 
صبــح روی ویلچــر می‌نشــیند و بــا ماشــین بــه محــل کارش می‌رود 
و خودش نیــز برمی‌گــردد. کماکان بــا بچه‌هــا و فامیل‌هــا رفت‌وآمد 
داریم. خداوند را شــاکرم که هــر روز فرصتی به من می‌دهــد تا به یک 

جانباز دفاع‌مقدس خدمت کنم.

روایت شهربانو شاهد از سرگذشت متفاوتش

قصه وقف زندگی


